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تایپ انگلیسی: آیدا  / ترجمه: گوپی/ ویرایش آخر: بلس

Sat welcomes everyone as She joins the call. A set of pre-submitted questions are asked and answered by Her. 
ست به چت ملحق می شوند و به همه خوش آمد می گویند و به سوالات فرستاده شده پاسخ می دهند.

Question 1: Dearest Sat, You have taught us to drop all thoughts by asking the question “Who is doing, seeing, thinking, feeling?” You have also taught us to eliminate thoughts and emotions by witnessing them.  Is asking the question “Who is doing, seeing, thinking, feeling and thinking?” the same as witnessing the thoughts and the emotions?
سوال اول:
ست نازنین، شما به ما یاد داده اید  که با پرسیدن این سوال که "چه کسی انجام می دهد، می بیند، فکر می کند، احساس می کند؟"  افکار مان را رها کنیم. شما همچنین به ما یاد داده اید  که با مشاهده افکار و احساسات آنها را از بین ببریم. آیا پرسیدن این سوال که چه کسی انجام می دهد، می بیند، فکر می کند و احساس می کند مانند مشاهده کردن افکار و احساسات است؟

[bookmark: _Hlk183942677][bookmark: _Hlk183942776][bookmark: _Hlk183942818]Sat:  No, the process is not the same at all!  But it is one way of catching a hold of the Witness. Normally, at least most of the time, we are not aware of the Watcher or the feeling of Being. The Being that does things, the Being that the thought happens to.  This is why we lose our peace because we don’t grab a hold of the sense of Presence or you can call it Witness at the lower stages.  
[bookmark: _Hlk183942691][bookmark: _Hlk183942791]ست: نه، روند کار اصلاً یکسان نیست! اما این یکی از راه هایی است که متوجه تماشاگر شوید. به طور معمول یا حداقل در بیشتر مواقع، ما از بیننده یا احساس بودن آگاه نیستیم، آن هستی ای که کارها را انجام می دهد، آن هستی ای که فکر برایش اتفاق افتاده است. به همین دلیل است که ما آرامش خود را از دست می‌دهیم زیرا بر روی حس حضور نمی مانیم یا میتوانید در مراحل پایین تر آنرا شاهد بنامید. 
Once we do that with different techniques, then soon enough we get such a deep understanding that we don’t need to use any technique or any approach. We know the nature of the senses and we are aware of who is watching rather than becoming the watcher; who is listening more than the one who is engaged in listening as one.  
In the end, it all takes us to a silence of our own being.  
وقتی این کار را با تکنیک‌های مختلف انجام  دهیم، خیلی زود به درکی عمیق دست می‌یابیم که نیازی به استفاده از هیچ تکنیک یا رویکردی نداریم. ما طبیعت حواس پنجگانه را می شناسیم و به جای این که بیننده شویم از آن کسی که بیننده است آگاه هستیم،  یعنی آن که بیشتر می شنود تا آن که درحال شنیدن است. در نهایت، همه این ها ما را به سکوت هستی خودمان می برد.
Question 2: What is the power of prayer?
سوال دوم:
قدرت دعا چیست؟
Sat:  It depends on your faith.  If you really have faith in that type of conversation with your higher Self or God, then your prayers are just as strong as your faith is!  
ست: بستگی به ایمان شما دارد. اگر شما واقعاً به این نوع گفتگوها با خود والا و یا خداوند ایمان دارید، آنگاه دعاهایتان هم به اندازه ایمانتان قوی است. 
[bookmark: _Hlk183943207][bookmark: _Hlk183943034]So, the power really lies in one’s heart, how much one is gravitating towards prayer and how the prayer is being done through a strong faith and trust.  Prayer for Me is communion- meaning that you have the silent time to really open your inner ears, to be aware of this Awareness that is Omnipresent.  And if you feel separated from That, then the ego or the thinker listens very vigilantly to this two-way conversation that takes place in the form of awareness. It is not in the form of normal thinking and answering at all. 
[bookmark: _Hlk183943218][bookmark: _Hlk183943052]پس واقعاً قدرت آن به بازی قلبتان بستگی دارد، این که چقدر انسان به سوی دعا گرایش دارد و چگونه دعا با ایمان و اعتماد قوی انجام شود. دعا برای من یک همنشینی و همدلی صمیمی  است - به این معنی که شما زمانی برای سکوت دارید تا واقعا گوش های درون خود را باز کنید و به این آگاهی که همه جا حاضر است، آگاه شوید. اگر احساس می کنید از آن جدا شده اید آنگاه  منیت یا متفکر است که با هوشیاری زیاد  به این مکالمه دو طرفه که در شکل آگاهی انجام می‌شود گوش می‌دهد.  این  اصلا در قالب یک فکر کردن معمولی وجواب گرفتن معمولی نیست. 
It is a dawn of something that is just very audible- at the same time it is not of this world. That is another type of prayer, where you sit there and say “tell me!” and then you receive.  But ultimately I think each person if they are using prayer, they should use it as if their heart is speaking, not their contradiction of the mind!  With sincerity and humility! 
این آغاز چیزی است که قابل شنیدن است و در عین حال از این دنیا هم نیست. این هم نوع دیگری از دعا است، که می نشینی و می گویی: "به من بگو! "  و سپس دریافت می کنید. اما من فکر می کنم در نهایت، هر فردی که از دعا استفاده می کند باید طوری از آن استفاده کند که انگار قلبش با خلوص نیت و تواضع صحبت می کند، نه تضادهای ذهنی اش! 
Question 3: Why do human beings look for purpose in life?
سوال سوم:
 چرا انسانها به دنبال هدف زندگی هستند؟
Sat:  They look for everything, not just purpose in life.  We look for joy, we look for happiness, we look for being loved, we look for partnership, we look for a comfortable house, we look for millions of things, endless things. 
ست: انسان ها فقط به دنبال هدف زندگی نیستند، به دنبال همه چیز هستند. ما به دنبال شادی هستیم، به دنبال خوشحالی هستیم، به دنبال این هستیم که دوست مان داشته باشند، به دنبال همسر و شریک هستیم، به دنبال خانه ی راحت هستیم، ما به دنبال میلیون ها چیز هستیم، چیزهای بی پایان.
[bookmark: _Hlk183943330]Eventually we look within.  And what is the purpose of life?  I really don’t know, I can say that the purpose as I have said before, is to realize that either it has no purpose or you can make the purpose your aim to find eternal peace. 
[bookmark: _Hlk183943348]نهایتا به مرحله ای می رسد که به درون نگاه می کنیم. هدف از زندگی چیست؟ من واقعاً نمی دانم، می توانم بگویم که هدف همانطور که قبلاً هم گفتم این است که  درک کنید که زندگی اصلا هدفی ندارد یا این که می توانید هدف خود را برای یافتن صلح و  آرامش ابدی قرار دهید.
But now I am standing in a place that I realize Being does not have any purpose and since I am That, then how can I accept a purpose? Every stage is different, where we start with the purpose of learning, purpose of achieving, purpose of a lot of things. Then we get a little disappointed here and there and then we start finding a deeper meaning of life- which is very good to do. 
 اکنون من در جایی ایستاده ام که می دانم و درک می کنم که هستی هدفی ندارد و چون من "آن" هستم پس چگونه می توانم  هدف داشتن را قبول بکنم؟ هر مرحله  ای متفاوت است، ما با هدف یادگیری ، با هدف دستیابی و هدف بسیاری از چیزها شروع می کنیم. گاهی کمی ناامید می شویم و سپس شروع به پیدا کردن معنای عمیق تری از زندگی می کنیم- که چیز بسیار خوبی است.
Then in that deeper meaning we find our purpose to really feed our soul and find peace. This goes on and on and eventually we get to a place that (chuckles) … I don’t know what to say. I think I have said enough. 
سپس درآن معنای عمیق تر، هدف خود را پیدا می کنیم که حقیقتا به روح خود غذا دهیم و آرامش پیدا کنیم. این موضوع همچنان ادامه می یابد تا سرانجام به جایی می رسیم که (ست می خندند) ... نمی دانم چه بگویم. فکر می کنم به اندازه کافی گفته ام.
[bookmark: _Hlk183943459]When you get to that stage that I don’t feel like explaining, you realize that all the purpose in the world, all the achieving and the seeking- it is just an activity of a tranquil and content State of Existence.  
[bookmark: _Hlk183943477]وقتی به آن مرحله می‌رسید که هم اکنون نمی خواهم در مورد آن توضیح دهم ، متوجه می‌شوید که تمام اهداف دنیا، تمام دستیابی‌ها و جستجوها صرفا  فعالیت یک هستی آرام و راضی است.  
Question 4: Can You please elaborate on the following quote from the DVD Whatever, Addiction from 12.9.2005:
“Freedom is here and now and what that means is this- whether we do know it or not, we are free.  So, it is a permanent, eternal and infinite freedom.  The only thing is that as long as we are consciously aware of this freedom, that is already us, to that extent our mind expands. That’s it.  It is that simple.”

سوال چهارم:
ممکن است گفته زیر را از دی وی دی هر گونه اعتیاد – مربوط به نهم دسامبر ۲۰۰۵ توضیح دهید؟
"آزادی اینجا و اکنون است و معنایش این است – ما چه بدانیم و چه ندانیم، آزاد هستیم و این آزادی یک آزادی همیشگی، ابدی و بی نهایت است. تنها چیزی که وجود دارد این است که تا زمانی که آگاهانه به این آزادی که خود ما هستیم هشیار باشیم، به همان اندازه ذهن ما گسترش پیدا می کند. همین. به همین سادگی است. "
Sat:  Well, let’s experience it right now, to see if what was said in 2005 is true or not!  For a few seconds, for a few moments, Just Be- without a past and future, without thinking that you have thoughts or not!  (Remains silent for the next few minutes.) 
ست: بیایید هم اکنون آن را تجربه کنیم تا ببینیم آنچه در سال ۲۰۰۵ گفته شد، حقیقت دارد یا نه! برای چند ثانیه، برای چند لحظه فقط باشید- بدون گذشته و آینده، بدون این که در این لحظه فکر کنید فکری دارید یا نه! (ست برای چند دقیقه ساکت می مانند.)
If we can let go, we are proven that it is correct. And even if we cannot let go, when we are talking to someone or we are involved with our thoughts, for a moment that we take a deep breath and put a gap in between two thoughts or two sentences, we see that that State of Being is visible!  
اگر بتوانیم رها کنیم، درست بودن آن به ما ثابت شده است. حتی اگر وقتی با کسی صحبت می کنیم یا درگیر افکارمان هستیم نتوانیم رها کنیم، لحظه ای که نفس عمیقی می کشیم و بین دو فکر یا دو جمله  وقفه ایجاد می کنیم، می بینیم که بودن قابل مشاهده است!
[bookmark: _Hlk183943640]If It can be visible when there is a pause in every activity, thought or words, then It must always be there!  It is just the activity, thoughts and words cover it from our vision, our inner vision.  We see that It is always the same form of silence and tranquility and no thoughts, no mind.  
[bookmark: _Hlk183943670]اگر دروقفه ایجاد شده در هر فعالیتی، هر فکری و هر کلامی، بودن دیده شود پس آن باید همیشه آنجا باشد! فقط فعالیت، افکار و کلمات هستند که آن را از دید ما و از بینش درونی ما می پوشانند و ما درمیابیم که آن همیشه  همان فرم سکوت و آرامش است، بدون فکر و بدون ذهن.
And yet, we believe in things that are constantly changing. How can it be real if it is changing?  How can it be stable? How can it be permanent if it is changing?
با این حال، ما به چیزهایی اعتقاد داریم که دائماً در حال تغییر هستند. اگر در حال تغییر است چگونه می تواند واقعی باشد؟ چگونه می تواند ثبات داشته باشد و پایدار باشد؟ اگر در حال تغییر است چگونه می تواند دائمی و همیشگی باشد؟
[bookmark: _Hlk183943936]In other words, if we can have a little bit of contemplation in our lives, it really shows that our Being is eternally tranquil, peaceful and silent!  But it needs questioning the impermanent things in our lives.  We have to question “Why is my joy so dependent on other things? Why?” Because it is not a permanent joy that we are after, otherwise, we see it as a base.  
به عبارت دیگر، اگر بتوانیم اندکی در زندگی مان تعمق کنیم، واقعا نشانگر این است که بودن ما تا ابد آرام، در صلح و ساکت و خاموش است! اما این نیاز به زیر سوال بردن چیزهای ناپایدار در زندگی مان دارد. ما باید بپرسیم: چرا شادی من اینقدر بستگی به چیزهای دیگر دارد ؟ چرا؟ زیرا ما به دنبال شادی دائمی نیستیم وگرنه آن را به عنوان پایه و زیر بنا می دیدیم. 
It is really very clear if we have a vision to see!  All of us have tasted disappointment.  Why did we taste disappointment? Because of changes!  Why is this strange to us? This is the nature of where this body was born in.  
واقعا خیلی واضح است اگر چشمی برای دیدن داشته باشیم! همه ی ما طعم ناامیدی را چشیده ایم. چرا طعم ناامیدی را چشیده ایم؟ به خاطر تغییرات! چرا این ناامیدی برای مان عجیب است؟ این طبیعت جایی است که این بدن در آن متولد شده است.
But, the remedy for that is what we are doing, it is an inner life, to put the outer life in perspective and make it smoother, because we are not resisting changes as much, we are not reacting as much because our priority is in our own inner journey- as we live a normal life, as we solve daily problems.  
اما چاره آن، کاری است که ما داریم انجام می دهیم، یک زندگی درونی است که باعث می شود زندگی بیرونی مان به آرامی پیش برود.  زیرا ما در مقابل تغییرات آنقدرها مقاومت نمی کنیم و خیلی واکنش نشان نمی دهیم چرا که اولویت ما همینطور که یک زندگی عادی داریم و مشکلات روزانه را حل می کنیم  سفر درونی خودمان است. 
Question  5 :  Would You please expand on the significance of consciously transcending the mind and how this differs from the transcendental meditation technique? 
سوال پنجم:
 ممکن است لطفاً اهمیت آگاهانه رفتن به ماورای ذهن را توضیح دهید؟ تفاوت آن با تکنیک مدیتیشن ترنسندنتال ( مدیتیشن تی ام) چیست؟

Sat:  Oh dear God, I have said that so many times!  Our Truth is Consciousness, our Reality is Consciousness.  In order to achieve anything, whether it is in the world or an inner world, you have to be conscious.  You cannot do it while you are sleeping at night.  
ست: ای خدا، من این موضوع را  چندین بار گفته ام! حقیقت ما ضمیر آگاهی است، واقعیت ما ضمیر آگاهی است. برای رسیدن به هر چیزی، چه در دنیا و چه در دنیای درون، باید هوشیار باشید. شما نمی توانید هنگام خواب شب این کار را انجام دهید. 
[bookmark: _Hlk183944647]When we meditate and I have done it because I was initiated in transcendental meditation, which their aim is to transcend. It was beneficial and then something in Me prompted Me to let it go after a few years. And that is because I felt like even though it gives Me more peace, but there is something missing there!  It is temporary and I felt like it is not taking Me to the highest Truth- which has to be achieved consciously!  We are consciously having a passive gaze; we are consciously questioning the stability of this day-to-day life. We are consciously aware of our silence.  Why is it supposed to be conscious? Because our achievement is when we are conscious, when we are not sleeping.  
[bookmark: _Hlk183944664]من هم آن مدیتیشن را که هدف آن رفتن به خلسه بود انجام داده ام چون به آن معرفی شدم. با آن که آن مدیتیشن مفید بود ولی چیزی در درونم باعث شد که پس از چند سال آن را رها کنم. چون احساس کردم  با وجود این که آرامش من را بیشتر می کند، اما چیزی در آن جا کم است! آن (آرامشی) موقتی است و احساس می کردم که من را به بالاترین حقیقت، که باید آگاهانه به دست آورم نمی رساند. ما آگاهانه نگاهی غیر فعال داریم. ما ثبات این زندگی روزمره را آگاهانه زیر سوال می بریم. ما با هشیاری، از سکوت مان آگاه هستیم. چرا باید آگاهانه باشد؟ زیرا دستاورد ما زمانی است که آگاه هستیم، نه زمانی که خواب هستیم.
If you become conscious of your dream at night, you are awakened- right there.  But if you are unconscious of your dream at night, how can you go past it? Unless you go to a deeper sleep.  But that is temporary, you come out.  
اگر شب از خواب خود آگاه شوید، همان جا بیدار می شوید. اما اگر در شب به خواب خود ناهشیار باشید، چگونه می توانید به ماورای آن بروید؟ مگر این که به خواب عمیق تری بروید. اما این هم موقتی است، شما (از آن خواب عمیق) بیرون می آیید.
I hope this is enough explanation so I don’t have to explain it again.  It is obvious that when you look at it this way and give it a little bit of attention, it becomes very clear to you why I say do not have transcendental meditation- unless you want to. But it is not going to give you enlightenment.  What is enlightenment?  To know what you are not! In order to know who you are not, you have to question the image of yourself and doubt it!  
امیدوارم این توضیح کافی باشد که دیگر مجبور به توضیح مجدد آن نباشم. واضح است که اگر این گونه به آن نگاه کنید با کمی توجه، برایتان کاملاً روشن می‌شود که چرا می‌گویم مدیتیشن ترنسندنتال ( تی ام) نکنید، مگر این که خودتان بخواهید اما این مدیتیشن شما را بیدار نخواهد کرد. بیداری چیست؟ این که بدانید چه چیزی نیستید! برای این که بدانید چه کسی نیستید باید تصویری که از خودتان دارید را زیر سوال ببرید و به آن شک کنید.
Question 6: Does our soul remember the wisdom and the teaching from one birth to the next?
سوال ششم:
آیا روح ما، خردها و درس ها را ازیک تولد تا تولدی دیگر به یاد می آورد؟
[bookmark: _Hlk183944870]Sat:  I don’t know if it remembers it, I think the continuation just happens to the new body.  I certainly don’t know what I did- [what] the impression of this soul did in other lifetimes.  But just the fact that from the very youth, I was different or I wanted a deeper truth than what I was seeing around Me- must say that it just wasn’t given to Me. It must have been a process to get here. 
[bookmark: _Hlk183944796]ست: نمی‌دانم اگر آن را به خاطر می‌آورد ، فکر می‌کنم ادامه آن برای بدن جدید اتفاق می‌افتد. من مطمئناً نمی دانم چه کردم - [چه] تاثیراتی این روح از از زندگی های دیگر گرفت. اما فقط این واقعیت که از همان جوانی متفاوت بودم یا حقیقتی عمیق تر از آنچه در اطرافم می دیدم را می خواستم، نشان دهنده این است که این حقیقت به تازگی به من داده نشده بود ویک روند و پروسه ای برای رسیدن به این مرحله در کار بود. 

The same for the children- My children, you guys’ children, just the fact that they were born into a family that was already doing spirituality, they are either continuing, or they are even there to teach their parents- meaning help them achieve it more and more. That is all I can say as far as My understanding goes. 
برای بچه ها هم به همین گونه است – همین که بچه های من و بچه های شما، در خانواده ای به دنیا آمدند که از قبل در راه معنوی هستند نشانگر این است که یا ( این بچه ها)  دارند به راه خود ادامه می دهند یا اینجا هستند که کمکی باشند برای رسیدن والدین خود به هدف معنوی شان.  یعنی به آنها کمک کنند تا  دستاورد بیشتر و بیشتری داشته باشند. این تنها چیزی است که می توانم بگویم تا جایی که درکم اجازه می دهد. 
Question 7: Why is it that sometimes we are able to remember dreams from the subconscious mind? And what symbolism or significance do these dreams have?
سوال  هفتم:
چرا ما گاهی اوقات قادریم خواب های  ضمیر ناخودآگاه خود را به یاد بیاوریم ؟ و این خواب ها چه نماد یا اهمیتی دارند؟
Sat:  Let’s solve the problem of our day dream first and then be concerned about why we don’t remember the night dream.  
ست: بیایید ابتدا مشکل خواب روز مان را حل کنیم و سپس نگران این باشیم که چرا خواب شب را به یاد نمی آوریم.
[bookmark: _Hlk180573329]Question 8: At the Sai Center on 11.5.23 for the topic of devotion, You speak about how Your quest was for the formless.  But that You needed the form, as Your ailment was in this dream- so Your remedy had to also be in this dream and how the devotion You had to Baba’s form led You eventually to the formless.  
Can You please speak to us more about how the love and devotion to the form will eventually take us to the formless? 
سوال هشتم:
در سای سنتر مربوط به  یازدهم ماه می دوهزار و بیست و سه، شما در مورد موضوع سرسپردگی گفتید که چگونه جستجوی تان برای بی فرم بوده است. اما شما به فرم نیاز داشتید، زیرا ناخوشی و بیماری تان  در این خواب بوده  پس درمان تان هم باید در این خواب باشد. همینطور توضیح دادید که چگونه سرسپردگی تان به فرم بابا بالاخره  به بی فرم هدایت تان کرد. 
لطفاً با ما بیشتر در مورد این که چگونه عشق و سرسپردگی به فرم، بالاخره ما را به بی‌فرم می‌برد صحبت کنید؟
Sat:  Yes, again and again I have to say that I can only talk about My destiny. I am sure there are people who don’t need a Guru.  But I needed it as much as I needed air!  As you all know, when I heard the name of My Guru, Baba- right there, only the name opened up some gate in My heart. I felt it, I heard it and the love that poured out without even having seen His picture could not have been of this world.  That again goes back to the person who had asked about reincarnation or do we remember it? I did not remember anything; I just knew that this is the man that would save Me! Or give Me what I wanted, fulfill My desire. 
ست: بله، دوباره و دوباره باید بگویم که فقط می توانم در مورد سرنوشت خودم صحبت کنم. من مطمئنم افرادی هستند که به گورو نیاز ندارند. اما من به همان اندازه که به هوا نیاز داشتم به او نیاز داشتم! همانطور که همه می دانید، وقتی نام گورویم، بابا را شنیدم، فقط اسمش، در جا دروازه ای را در قلبم باز کرد. من آن را حس کردم، شنیدم و عشقی که حتی بدون دیدن عکس او جاری شد، نمی توانست از این دنیا باشد. این دوباره برمی گردد به شخصی که در مورد تناسخ پرسیده بود که آیا ما آن را به یاد داریم؟ من چیزی را به خاطر نمی آوردم، فقط می دانستم که این همان مردی است که مرا نجات خواهد داد! یا آنچه می خواهم را به من خواهد داد و آرزویم را برآورده  خواهد کرد. 
So, this love- I honestly cannot say what happened to Me, as I am sure everybody on the phone can say the same thing if they have a Guru. It just overtook My life, My body, My soul, and My mind- everything.  I was after the formless; I wanted to question the formless! I wanted to have some sort of communication- which came later. 
What happened was this love, the potency of this love made Me to really stay on the path and not get disappointed with the ups and downs of life- of which I had a few!  It gave Me inspiration, it gave Me hope, it gave color to My life!  It gave enthusiasm to My life- this love totally changed My life.  

[bookmark: _Hlk183944953][bookmark: _Hlk183944972]بنابراین، در مورد این عشق - حقیقتا نمی توانم بگویم چه اتفاقی برایم افتاد، زیرا مطمئنم همه افرادی که روی خط تلفن هستند اگر گورو دارند می توانند همین را بگویند. ( این عشق)  زندگی من، بدن من، روح من، و ذهن من و همه چیز مرا فرا گرفت. من به دنبال بی فرم بودم، و سوال هایی برایش داشتم! من می خواستم با او به نوعی ارتباط داشته باشم - که آن بعداً رخ داد. 
اتفاقی که افتاد این بود که قدرت و شدت این عشق باعث شد که واقعاً در این راه بمانم و از فراز و نشیب های زندگی که چند مورد از آن را داشتم دلشکسته نشوم. (این عشق) برای من الهام بخش بود، به من امید داد، به زندگی من رنگ داد! به زندگی من شور و شوق داد - این عشق زندگی من را کاملاً تغییر داد.
[bookmark: _Hlk183945015]And then, in My case, because of the destiny I had that I was unaware of and I could not get close to My Guru with all the love that I had, through His teachings, through His unspoken words, I had to take refuge in living My life according to that.  
Then, little by little, things started happening.  The Truth started pouring out that did not have any form and it was just for Me, it was for My own progress and I kept it in silence!  
[bookmark: _Hlk183945028]سپس در مورد من، به دلیل سرنوشتی که داشتم و از آن بی خبر بودم و نمی توانستم با تمام عشقی که به گورویم داشتم به او نزدیک شوم، مجبور شدم به درسهای او و کلمات ناگفته او  پناه ببرم و زندگیم را بر طبق آنها پیش ببرم.. سپس کم کم همه چیز اتفاق افتاد. حقیقتی که هیچگونه فرمی نداشت شروع  به جاری شدن کرد و آن فقط برای من بود، برای پیشرفت خودم بود و من آن را در سکوت نگه داشتم!
That is the benefit of having a strong love or having a Guru to love. Because in My case, the formless was too farfetched and also, there were too many opinions of the formless. People had thousands of images of the formless and I wanted a formless that did not have images.  Wouldn’t that be our Being because It is invisible and has no name?  Isn’t that just the Existence without this and that?  Could we not call that God because It is the Totality and without name?  And accommodates all the forms? I think I am off the subject so that is all I can say about that.  
این مزیت داشتن یک عشق قوی یا داشتن معلمی برای دوست داشتن است. چون در موقعیت من بی فرم خیلی دور از ذهن بود و همچنین نظرات بسیاری در مورد بی فرم وجود داشت. مردم هزاران تصویر از بی فرم داشتند و من بی فرمی را می خواستم که تصویر نداشته باشد. آیا این هستی ما نیست که نامرئی است و اسمی ندارد؟ آیا این فقط هستی بدون این و آن نیست؟ آیا نمی‌توانیم آن را خداوند بنامیم چون تمامیت و بدون نام است و همه فرم ها را در بر دارد؟ من فکر می کنم از موضوع خارج شدم، بنابراین، این کل چیزیست که می توانم در این مورد بگویم.
[bookmark: _Hlk183945097]Yes, love will take you, love to the Truth, love never goes anywhere but it gets divided to whoever comes to your orbit, you give that love out- love of the Guru, once you are with the formless.  Then your whole being becomes love!  
بله، عشق، عشق به حقیقت شما را خواهد برد، عشق هرگز جایی نمی‌رود اما با هر کسی که درمدار شما قرار می گیرد تقسیم می‌شود، وقتی شما با بی فرم هستید، آن عشق به گورو را به بیرون می دهید، آن وقت تمام وجودتان تبدیل به عشق می شود!
[bookmark: _Hlk168589393]We have a few moments, so if anyone has any sharing or any inspirational event from their life, please do come forward and share it with us.
ما چند لحظه دیگر وقت داریم، بنابراین اگر کسی رویداد الهام بخشی از زندگی خود دارد، لطفاً بیاید جلو و آن را با ما به اشتراک بگذارد.
[bookmark: _Hlk183945155]Mandana:  For me also it was the love that helped me get through everything and changed my life significantly, and it started with the love that I have for You.  It changed the meaning of life and everything else for me tremendously. Thank You for that. 
ماندانا: برای من نیز عشق کمک کرد که بر همه چیز غلبه پیدا کنم و زندگی ام را به طور قابل توجهی تغییر داد و آن با عشقی که به شما دارم شروع شد. ( آن عشق) معنی زندگی و هر چیز دیگری را به شدت برای من تغییر داد. سپاسگزارم برای آن.
Sat:  Yes, I really believe that everyone on the phone, all of you are experiencing this love and all of you can say that “this love has changed our life.” Because this is the love of God.  We didn’t create it in ourselves, I definitely didn’t.  
ست: بله، من واقعاً معتقدم که همه شما که روی خط تلفن هستید، در حال تجربه کردن این عشق هستید و می توانید بگویید این عشق زندگی ما را تغییر داده است. زیرا این عشق خداوند است. ما آن را در خودمان بوجود نیاوردیم، من قطعاً این کار را نکردم.
[bookmark: _Hlk183945279]It is just that the dam broke and this love that holds the universe together became apparent.  
فقط این که سد شکست و این عشقی که کیهان را در کنار هم نگه می دارد هویدا شد.
Namaste to all of you and before we go, I was talking to someone [earlier], and believe Me I don’t know who it was. They asked if we could do a group prayer, Omnipresent Meditation for one of her friends.  I don’t want to get into details. She just asked “will You please ask everyone to do Omnipresent Meditation?” And believe Me, I don’t even know who we are doing it for and why. But because I told her that we will, I am sure that it’s fantastic that we don’t know the story of it, and just the fact that we are doing it for someone. Let’s go ahead and do it and we get off the line silently afterwards. 
[bookmark: _Hlk183945345]نماسته به همه شما . قبل از این که از هم خداحافظی کنیم باید بگویم  که کمی قبل با شخصی صحبت می کردم  و باور کنید نمی دانم چه کسی بود. او درخواست کرد که اگر بشود برای یکی از دوستانش مدیتیشن حضور را به صورت گروهی انجام دهیم. من نمی خواهم وارد جزئیات شوم. او فقط گفت که ممکن است از همه بخواهید که مدیتیشن حضور انجام دهند؟ و باور کنید، من حتی نمی دانم برای چه کسی و چرا این کار را انجام می دهیم. اما چون به او گفتم که خواهیم کرد مطمئنم خیلی هم خوب است که ما داستان را نمی‌دانیم ولی آن را انجام می دهیم. بیایید مدیتیشن کنیم و پس از آن در سکوت، تلفن را قطع کنیم.
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